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نیم نگاهی به مجتمع خیریه صاحب‌الزمان)عج(   محله سیدی 

 مسجدی که جای درمان است 
و شعرخوانی کودکان

رضوانه رمضان پور- یکی از مســاجدی که تن به کســالتِ 
خمودی و بی‌حالی نــداده و نبض محله را در دســت گرفته 
است، مسجد صاحب‌الزمان)عج( است؛ پایگاهی که محلِ 
مراجعه مردم و بروز اتفاقات خوب محل شده است. جوان‌ترها 
مدام به‌ســراغش می‌روند و با آن ســروکار دارند. اینجا منشأ 
برکت برای یک محله اســت و قرار نیســت فقط هنگامی که 
صدای اذان بلند می‌شود، در آن به روی مردم گشوده شود. 
اینجا پایگاه حضور پُرنشاط مردم است نه، تنها یک نماز‌خانه.

به‌ظاهر، شبیه همه مسجدها
از نمای بیرون شبیه همه مسجدهایی است که در سطح شهر 
هم زیاد می‌توان دید؛ مسجدی با نمای آجری در نبش کوچه 
فرجــی9 در خیابان صبای25. روی یک تابلوی ســبزرنگ 
قدیمی درمیان دو مناره کوچکِ تزیینی نوشته شده است: 
»مســجد صاحب‌الزمان)عــج(. مجتمع خیریــه، علمی، 
فرهنگی و خدمات درمانی.« نخســتین سوالی که ذهن را 
به بازی می‌گیرد، این است: »اینجا چه فعالیت‌هایی انجام 
می‌دهند؟« داخل حیاط، روبه‌رو ساختمان مسجد است با 
کاشی‌کاری‌‌های چشم‌نواز. سمت چپ، اتاق بسیج است. 
پله‌های کنار اتاق بسیج به طبقه پایین مسجد می‌رود. یک، 
جاکفشی جلوی در اســت. خانمی همراه کودکش بیرون 

می‌آید. مادر کمک می‌کند تا پســرک کفش‌هایش را پا کند 
و از مســجد بیرون می‌روند. خانم‌های دیگر هــم بعد از آن 
دست‌دردست فرزندشان از پله‌‌ها بالا می‌آیند و احتمالا راه 

خانه را پیش می‌گیرند.

‌در مهدکودکِ مسجد
 »ساکت باش« نداریم

دستگیره در را که پایین بدهی، با حجم سروصدای کودکانی 
روبه‌رو می‌شوی که در سالن پایین درحال بازی هستند. از 
کاردستی‌های در و دیوار، معلوم اســت که وارد یک فضای 
کودکانه شده‌ای. اینجا خبری از »ساکت باش« و »بنشین 
ســر جایت« نیســت. بچه‌ها آزادی عمل دارند تا تابع حس 
کودکی‌شان باشند. مهدِ مسجد تعطیل شده است و مادرها 
به‌دنبال کودکانشان آمده‌اند. مادر یکی از بچه‌های حاضر 
می‌گوید: »این فضا حدود دو ماه اســت کــه دراختیار مهد 
مسجد قرار گرفته است. بچه‌ها با هزینه حدود 12تومان در 
ماه پذیرش می‌شوند. بخشی از آن صرف کمک به مسجد و 
مابقی صرف هزینه وســایل و کاردستی بچه‌ها می‌شود.«؛ 
مهدکودکی که مربی‌های بومی محــل، برپایش کرده‌اند و 

حالا پذیرای 22کودک است.

بادکنک‌های مسجدی
در ورودی قســمت خانم‌ها به داخل کوچه باز ‌می‌شود. در 
جست‌وجوی خادم مسجد هستیم تا اطلاعی از هیئت‌امنا 
به‌دســت بیاوریم ولی اینجا از هر کســی ســراغ مسئول یا 
هیئت‌امنا را بگیری، به حجت‌الاســام اصلانی می‌رسی. 
می‌گوینــد: »امام‌جماعت مســجدمان، حاج‌آقا اصلانی 

است. ایشان از همه امور باخبر هستند.«
از اتاق جلوی ورودیِ بانوان، صدای شــعر‌خوانی کودکان 
می‌آیــد. کفش‌هــای کوچک در جا‌کفشــی چیده شــده‌‌ 
اســت. با لباس‌هــای فرم‌ صورتــی و نقــش کوله‌‌های روی 
 دوش و قیافه‌های معصومانه‌شــان، مســجدِ محل را رنگی 

کرده‌اند.
بچه‌ها به خانه می‌روند و بزرگ‌ترها به صف نماز می‌ایستند. 
وارد فضــای مســجد کــه ‌بشــوی، کاغذهــای رنگارنــگ 
و بادکنک‌هایــی را می‌بینــی کــه فضــای آن را شــاد کرده 
است. اصلا به یاد نداشــته‌ام که فضای مسجدی، مناسب 
حال‌وهــوای بچه‌هــا تزییــن شــده باشــد. بادکنک‌های 
قرمز، صورتی و زرد، ستون ســفید مسجد را جلوه‌ای دیگر 
بخشیده‌اند. کنار در پشتی مسجد، تابلوی باشگاه ورزشی 
به‌چشم می‌خورد. اینجا ظاهرش، شبیه همه مساجد شهر 
است ولی در قلب آن، اتفاقات خوب دیگری در جریان است.


